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در آستانه عید بود که شهرام کرمی 
از سمت خود استعفا داد یا شاید مجبور 
به استعفا شــد. دردسرهای جشنواره 
38 تئاتر فجر که با انصراف گروه بزرگی 
از هنرمندان همراه بود، بی‌شک برای او 
دردسرهای بسیاری داشت؛ کما اینکه 
در همان روزهــا وقتی برای گفتگویی 
همراهیمان کرد، از مشقات پیش آمده 
گفت. می‌شــد ناراحتی و فشار حاصل 
از دشواری‌های مدیریتی را در رفتار و 
چهره‌اش دید. چند نمایش ســفارش‌ 
داده شده جشنواره با نام‌هایی چون آتیلا 
پسیانی، آرش دادگر و افسانه ماهیان، 
با حضور بازیگران چهره و سرشناس، 
قرار بود اعتباری باشــد برای شــهرام 
کرمی و نــادر برهانی‌مرند؛ اما انصراف 
هر سه نمایش – که گویا کمک‌هزینه 
تولیدشان را هم دریافت کرده بودند- 
آب سردی بود بر پیکر جشنواره و اداره 
کل هنرهای نمایشی. سه نمایشی که 
می‌توانست در کنار آثار محمد مساوات 
و رضا بهاروند بمب‌های جلب مخاطب 
و شــلوغ‌بازی‌های جشــنواره فجر به 
حساب آید، ناگهان بدل به بستری بر 
دردسرهای آینده شدند. اگرچه آن روز 
مهدی شفیعی در روزنامه ایران تلاش 
می‌کرد پر و بالی رسانه‌ای به فجر دهد؛ 
اما کار از کار گذشته بود. حتی وضعیت 
چنان از دست خارج شــده بود که در 
یکی از برنامه‌های جانبی فجر، به یکی 
از فعالان تحریم جشنواره فجر دعوت 
می‌شود تا سخنرانی کند و بابت متنی 
تقدیر شــود که در آن مراسم رونمایی 
می‌شد. جشــنواره تئاتر فجر ویترین 
مدیریت تئاتر ایران اســت و فجر 38 
پاشنه آشــیلی بود برای تداوم حضور. 
شــاید اگر هواپیمایی به آتش کشیده 
نمی‌شــد و هنرمندی بــاد انصراف به 
سرش نمی‌وزید، شــهرام کرمی هنوز 
مدیرکل هنرهای نمایشی ایران می‌بود؛ 
اما باد شرزه برای کرمی نوزید. البته از 
دید نگارنده شهرام کرمی و استعفایش 
موجب رستگاریش شد. تداوم حضور در 
تئاتر با انبوهی از مشکلات مالی چیزی 

جز مخدوش کردن چهره او نداشــت 
و شاید خود او نیز به این موضوع واقف 
بود. او همانند مربیان باهوش فوتبال، به 
بازنشستگی خودخواسته رفته است تا 
شاید در عصر »پسابرجام دو«، که شاید 
باز پول مناســبی وارد چرخه فرهنگ 
شود، در قامت دبیر جشنواره فجر ظاهر 

شود، الله اعلم.
اما رفتن کرمی یک علامت ســؤال 
بزرگ به همراه داشت: چه کسی مدیر 
اداره کل هنرهای نمایشــی می‌شود. 
انتخاب قادر آشــنا انتخاب عجیبی به 
حســاب می‌آمد. او آخرین مدیر عصر 
معجزه هزاره سوم بود و اساساً در جرگه 
اصولگرایان قرار داشت و در دولت حسن 
روحانی، جایی بــرای چهره کردنش 
وجود نداشت. از همین رو بلافاصله با 
پایان گرفتن جشنواره فجر سال 1392، 
دکمه قرمز حذفش فشرده شد تا او برای 
شش ســال آینده از تئاتر دور باشد؛ اما 
بازگشت او به خیابان شهریار شاید به 

منزله شکست نگاه سیاسی دولت وقت 
بود و برنده ماجرا کســی نبود جز قادر 
آشنا. او همان‌طور که بعد از فجر رفته بود، 
حال بعد از فجر آمده بود؛ اما یک رویداد 
تمام خوشنودی قادر آشنا را نابود کرد: 
کرونا. کرونا ضربه مهلکی بود بر چهره 
دوست‌داشتنی قادر آشنا. وضعیت بد 
سال 1398 با ادغامش در دوستی قادر 
آشنا با دستگاه‌های حکومتی، بارقه‌‌ای 
امیــد در دل هنرمنــدان تئاتر ایجاد 
کرده بود. نمونه نخســتش نیز کمک 
بنیاد مستضعفان به اداره کل هنرهای 
نمایشــی برای جبران برخی بدهی‌ها 
و کمک به هنرمنــدان در دوران کرونا 
بود. رایزنی‌های بالادســتی قادر آشنا 
که از دست شــهرام کرمی برنمی‌آمد، 
این احساس را پدید آورد که آشنا یکی 
از ابرقهرمانان دنیای کمیک است که 
با ظاهر مرسوم در میان مدیران کشور، 
به کمک هنرمندان تئاتر آمده اســت. 
او حتی با انتشــار یک دســتورالعمل 

یازده‌بندی از عزم خود برای بازسازی 
تئاتر ایران گفت. همه چیز دال بر ماندن 
او بود. با حتمی بود آمدن دولتی اصولگرا 
در سال 1400، حتی می‌شد به ضرس 
قاطع گفت قادر آشــنا در سمت خود 
باقی می‌ماند و حتی معاون هنری ارشاد 
می‌شود. همه چیز برای آشنا مهیا بود؛ 
اما چه شد که آشنا نتوانست از موقعیت 
سیاسی خود صیانت کند. البته فاکتور 
اولیه و شایع بازنشستگی اوست؛ اما چه 
کسی است که نمی‌داند با وجود جانباز 
بودن وی توانایی تمدید مدیریت برایش 

مهیا بود. پس ماجرا چیز دیگری است.
»کاظم نظری جانشین قادر آشنا 
در اداره هنرهای نمایشی وزارت ارشاد 
شد.« این تیتری است که کمتر از 24 
از انتشــارش می‌گذرد. برای آگاهان 
رســانه‌ای خبر تازه‌ای نیست. کاظم 
نظری سه ماه گذشــته چشم‌انتظار 
نشستن بر مسندی اســت که تجربه 
نکرده بــود. او هیچ‌گاه در یک پســت 

مدیریتی با موضوعیت اداره تئاتر تکیه 
نزده بود. بیشــتر فعالیتش در حوزه 
آموزش بوده اســت و هر از گاهی روی 
صحنه اجرایی داشته اســت؛ اما چرا 
باید نظری سه‌ماه دوره سکون را تحمل 
کند تــا مدیریت خود را چون آشــنا 
در ایام نوروز بیاغازد. پاســخ روشــن 
است: جشــنواره تئاتر فجر. دولت‌ها 
هزینه بار منفی رفتارهای دولت‌های 
پیشین » شــما بخوانید دولت رقیب 
« را بر عهــده نمی‌گیرند. جشــنواره 
40ام تئاتر فجر با همه آن اغراق‌هایش 
در گفتار متولیانــش، محصول دولت 
حســن روحانی بود و بی‌شک دولت 
ابراهیم رئیسی هر اتفاق نامبارکی در 
آن را نمی‌پذیرفتند. باید هر اشتباهی در 
فجر و حتی دیگر جشنواره‌های جانبی 
اداره کل هنرهای نمایشی، در کارنامه 
مدیران دولت دوازدهم نوشته می‌شد. 
سیاستگذاری این جشنواره‌ها در آن 
ایام نوشته شــده بود و البته محصول 

نوعی زرنگ‌بازی مدیریتی نیز شــده 
بود. در حالی‌که همه می‌دانســتند در 
دولت آینده خبری از تیم دولت تدبیر 
و امید نیست، قادر آشنا بلافاصله پس 
از اختتامیه جشــنواره 39 تئاتر فجر 
حســین مسافرآســتانه را به دبیری 
جشــنواره برگزید. این عمــل برابر با 
بقای خویش تا عید 1401 در ســمت 
مدیریت تئاتر بود. با وجود آنکه آشنا در 
دستورالعمل یازده‌بندی خود گفته بود 
جشنواره‌های جنبی را ادغام می‌کند؛ 
اما با عجله جشــنواره کودک همدان 
را در پیک پنجم کرونــا برگزار کرد. او 
فرصت‌های اندک بقا را از دست نداد و 
این چیزی نبود که دولت کنونی پسند 
کند. عدم‌همراهی مناسب از جشنواره 
تئاتر فجر گواه خوبــی بر این وضعیت 
است. برخلاف جشنواره فیلم فجر که 
همه چیزش در انقیاد دولت سیزدهم 
بود، جشــنواره تئاتر فجر نســبتی با 
دولت تازه نداشت. بخشــی از مجوز 
نمایش‌های حاضر در فجر نیز متعلق به 
دولت گذشته بود. بخشی از آثار حمایت 
شده نیز از دولت قبل برآمده بود. آخرین 
زمین بازی برای قادر آشنا نیز آن‌طور که 
تصور می‌کرد خوب پیش نرفت. حضور 
چهره‌ای چون هوشنگ توکلی در بدنه 
سیاســتگذاری قرار بود حلقه وصلی 
باشد برای یاری‌گیری از دستگاه‌های 
حکومتی؛ اما برنامه آن‌طور که تصور 
می‌شــد پیش نرفت. انتخاب کاظم 
نظری خود دالی بود بر آنکه دولت جدید 
دیگر به قادر آشنا وقعی نمی‌نهد. آمدن 
محمود ســالاری در ســمت معاونت 
هنری پیام روشنی داشت. دولت جدید 
حاضر است از شخصیت‌های فاقد سابقه 
مدیریتی استفاده کند؛ اما کاری به کار 
مردان دولت‌های گذشته نداشته باشد. 
از همین روست که کاظم نظری انتخاب 
مناسبی از ســوی دولت سیزدهم به 
حساب می‌آید؛ اما آیا کاظم نظری، که 
نامش پس از جشنواره تئاتر فجر از سبد 
دولت سیزدهم بیرون آمده، می‌تواند 
کشتی به گل‌نشسته تئاتر را راه‌اندازی 
کند؟ پاسخ به این پرسش بسیار سخت 
است؛ اما جهانی که کاظم نظری بدان 
پا نهاده است واجد همان ویژگی‌هایی 
است که شهرام کرمی و قادر آشنا را در 

خود بلعید و رویاهایشان را به باد داد.

قادر آشنا از اداره کل هنرهای نمایشی رفت

رویاهای برباد رفته یک مدیر
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 گذری در پارک‌های ملی
 کهن‌ مرز و بوم ایران

پارک‌های ملی مناطق وسیعی هستند که دارای 
شرایط ویژه‌ای از نظر زمین شناسی، پوشش گیاهی، 
جانوری و مناظر بدیع طبیعی هســتند و از درجه 
حفاظت بیشتری نسبت به سایر مناطق حفاظت 
شــده برخوردارند. پارک‌های ملی برای حفاظت 
بیشتر، منطقه‌بندی )زون‌بندی( شده و هیچ موجود 
دوپایی اجازه ورود به برخی مناطق در پارک را ندارد 
تا حیوانات احساس امنیت بیشتری کنند و البته 
حمل هرگونه اســلحه و جاده‌سازی در پارک‌های 

ملی ممنوع است. 
کویر

 بزرگترین پارک 
ملی ایــران، پارک 
ملی کویر است که 
محدوده وســیعی 
مابین اســتان‌های 
تهران، ســمنان، 
اصفهان و قم را در برمی‌گیرد. این پارک به واسطه 
وجود گونه‌های کم نظیر و بی‌نظیری مثل یوزپلنگ 
آسیایی، گورخر آســیایی و آهوی خجیر از جمله 
مهمترین زیستگاه‌های ایران به شمار می‌آید، اما 
زمین‌های تحت کنترل نیروهای نظامی و برگزاری 
مانورهای نظامــی از مهم‌تریــن تهدیدهای این 
پارک ملی به‌شــمار می‌روند. مهمترین محدوده 
تورگردانی در پارک ملی کویر حوزه سیاه‌کوه و به 
ویژه کاروانسراهای پیرامون آن مثل مرنجاب، قصر 

بهرام و دیرگچین است. 
گلستان

این پارک، اولین 
پارک ملی ثبت شده 
ایران است و در شرق 
اســتان گلستان و 
غرب استان خراسان 
شمالی قرار دارد. آب 
و هوای پارک ملی گلستان چون در نیمه شمالی و 
شمال شرقی ایران واقع شده‌است بسیار متفاوت 
و از بسیار مرطوب تا نیمه خشک است. پارک ملی 
گلستان از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که 
یکی از بزرگ‌ترین گنجینه‌های گونه‌های گیاهی و 
جانوری در ایران است، یک هفتم گونه‌های گیاهی، 
یک سوم انواع پرندگان و نیمی از پستاندران ایران در 

این پارک ملی زیست می‌کنند.
دز

پــارک ملی دز 
در شــمال استان 
خوزســتان قــرار 
دارد. رودخانه‌هــا 
و تالاب‌هــای این 
پارک، پارک ملی دز 
را به یکی از پارک‌های ملی مناسب برای پرنده‌نگری 
تبدیل کرده‌است و هرساله گردشگران زیادی به این 
منطقه و به قصد دیدن حیات وحش سفر می‌کنند. 
جنگل‌های این پارک نیز زیستگاه گونه نادر گوزن 
زرد ایرانی است. اما متاســفانه وجود  جاذبه‌های 
گردشــگری همچون چغازنیبل و پل ساسانی در 
نزدیکی این پارک ملی و گذر جاده شرکت کشت 
و صنعت کارون از میان پارک ملی و همچنین ورود 
بی‌رویه دام‌ها به منطقه، این پارک ملی در معرض 

خطر و آسیب جدی قرار دارد.
بوجاق

این پــارک از آن 
جهت بســیار مهم 
اســت که نخستین 
پارک ملی خشکی-

دریایی ایران است و 
در بندر کیاشهر در 
شهرستان آستانه اشــرفیه و دریاچه خزر در استان 
گیلان واقع شده ‌است. این پارک ملی زیستگاه یکی از 
جانوران در خطر انقراض ایرانی است: فک خزری، تنها 
موجود دریایی خجالتی.ایران بیش از 30 پارک ملی 
دارد که این طبیعت بکر را در چهار گوشه خود جای 
داده‌است. درست است که سازمان حفاظت از محیط 
زیست، مسولیت حفاظت را به عهده دارد؛ اما ما نیز باید 
در حفظ و نگهداری آن سهیم باشیم تا این میراث به 
جا مانده از گذشتگان را سالم تحویل آیندگان دهیم. 

گردشگری

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم

علیرضا بخشی استوار

نمایش آثار هما عبداللهی در گالری »اُ« با 
نام »اندود« اگرچه با دو نمایش قبل او یعنی 
»سپنج« و »ساکن« تفاوت‌های عمده‌ای در 
جزئیات تصویر دارد اما می‌توان آن را در مسیر 

پیشرفت یک پروژه در طول زمان درک کرد.
شــاید مســئله اصلی هم که باید در آثار 
عبداللهی به آن توجه داشت به نوعی همین 
مواجهه با زمان است که فارغ از نگاه به سبک 

و تکنیک او شکل می‌گیرد.
تأمل هوشمندانه در یک منظره در قالب 
قطعاتی پراکنده یا فرســوده، فاصله و غیاب ، 
بیش از هر چیزی اثر انگشت زمان را بر خود 
دارد و قبــل از بروز هر مســئله‌ای قوه تخیل 
را برای بازســازی ویرانه‌ها در ذهن به کمک 

می‌طلبد.
در نگاه آنی و در همان مواجه نخستین با 
آثار عبداللهی آنچه تبلــور می‌کند تصویری 
از پیامد‌هــای گذشــت زمان و رنج ناشــی 
از آن اســت. آثار او در دل غیاب انســان اما 
ماهیتی کاملًا اجتماعی دارد و از تاثیرات فقر، 
محرومیت، و تباهی که توســط انسان تاب 
آورده می‌شود نمی‌گریزد و آنها را به نمایش 

در می‌آورد.
او در پــس این اتفاق بــا مخاطبش کاری 
می‌کند که او نیز نمی‌تواند نســبت به معنای 
یک منظره بی‌تفاوت باشد و به صرف تکنیک 
و سبک بپردازد. نشــانه‌های سالخوردگی به 

خصوص در آثار اخیر او اثر مستقیمی با زوال 
نه تنها نهادهای انســانی، بلکه با خود انسان 
دارد. اما آثار عبداللهی از منظر توجه به ایده 
آناکرونیســم یا ناهمزمانی تصاویر که توسط 
ژرژ دیدی- اوبرمان مطرح می‌شود هم قابل 

تحلیل است.
ناهمزمانــی در نظــر دیدی-اوبرمان به 
معنای نگاه امروزی به تصاویر گذشته و نفی 
تاریخ نیســت، بلکه مقصود او از این اصطلاح 
طبقه‌بنــدی و تعییــن زمان تصویر اســت. 
بدین معنا که تصاویــر را از زمان طولانی‌ای 
که پشت‌سر گذاشــته‌اند بازگردانیم و سطح 
برهنــه‌ای را در نظر بگیریم کــه گویی برای 

نخستین‌بار دیده می‌شوند.
ایــن دیــدگاه دیدی-اوبرمان بــا رجوع 

به دیدگاه والتــر بنیامین در بــاب »تصاویر 
دیالکتیکی« آغاز می‌شود. بنیامین در پروژه 
پاساژها از این اصطلاح بهره می‌گیرد تا نشان 
دهد که تصاویر زمانمند هستند. بر این اساس 
تصاویر در وضعیت ثابتی قرار دارند، در حالی 
که ادراک آنها امری فعالانه است. همچنان که 
در آثار عبداللهی این امر قابل مشاهده است، 
ادراک هر تصویر نزدیک ساختن امری است 
که در دوردست قرار دارد. آنها از جهتی نسبت 
به ادراک کننده‌شــان دور هستند و از جهت 
دیگر در فرآینــد ادراک به امری نزدیک بدل 
می‌شــوند؛ همانطور که در گذشته هستند و 

با ادراکشان به زمانه حاضر احضار می‌شوند.
تصاویری که عبداللهی به ما نشان می‌دهد 
در یک تداوم، نشانگر گســیختگی و انقطاع 

است. اگر چه آنها فقط با تعلق به زمانی خاص 
قابل خوانش و رمزگشایی هستند اما نمایه‌ی 
تصویرهای این هنرمنــد به یک زمان خاص 
تعلق نــدارد، بلکه ورای زمانــی خاص قابل 
خواندن اســت. تصاویر او این ویژگی را دارند 
که به بیننده اجازه می‌دهد تا گذشته و آینده 
را در رابطه‌ای پویا ملاحظــه کند و از همین 
منظر رابطه‌ای که او میان اکنون با آن چه بوده 
است به وجود می‌آورد نه امری زمانمند، بلکه 

تصویری دانسته می‌شود.
بنابراین تصاویــر عبداللهی محل تلاقی 
گذشــته و آینده به شــمار می‌آید. اجتماع 
تصاویر یک یا چنــد منظره در صورتی جدید  
ما را به یافتن نســبت میــان تصاویر با زمان 

ترغیب می‌کند.

در این نقطه اســت که می‌تــوان به تاثیر 
تکنیکی آثار عبداللهی در به وجود آمدن این 

نگرش برای مخاطب هم توجه داشت.
او در آثــار متاخــر خــود از ابژه‌هــای 
محدودتری در آثارش بهره برده است و همین 
محدودکردن خود به ابژه‌هایی مشخص، او را 
به محدودیت اســتفاده از رنگ هم وا داشته 

است. 
ســطح، بافت و خطوط در آثار اخیر او در 
بیان مناظر هم به همین نســبت دستخوش 
تغییر شده است. آثار اخیر او در فرم و تکنیک 
موید فرسودگی عمیق‌تری در بیان تصویری 
اســت. فرســودگی که خود در تحلیل زمان 
نقش قابل اعتنایــی دارد. البته مناظری هم 
که عبداللهی برای ترســیم در آثار جدیدش 
انتخاب کرده از تصاویر شهری که در گذشته 
ســوژه آثارش بود فاصله گرفته و بیشــتر به 
لحاظ فرم تصویر قلعه‌ها و یا بناهایی را تداعی 

می‌کند که متعلق به زمانی دورتر هستند.
از این منظر عبداللهی در این مسیر کاری 
خود از آنچه در فضای شهری و در نزدیکی او 
موجود بود به سوی کشــف چشم‌اندازهایی 
حرکت کرده که با زمان حال زندگی او فاصله 
بســیاری دارند و این حرکت به سوی زمان 
تاریخی و کشــف و بروز معنای مورد نظر در 
گستره‌ای وسیع‌تر از محیط شهر، نشان‌دهنده 
همان تفکر فرازمانی است که عناصر مطلوب 
مورد نظــر خود را در یک گســتره وســیع 
معنایی-زمانی جســتجو می‌کند و به دنبال 
کشف و یا بســط یک نگرش در طول تاریخ 

است.

نگاهی به آخرین نمایش آثار هُما عبداللهی با نام »اندود«
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